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 قم _ 1445دهه اول محرم 

 استاد اوجی شیرازی

 

 :(1402 مرداد 4) روز هشتم

 ترین مصیبتبزرگ_ 

 

 

 اعوذ بالله من الشیطان اللعّین الرّجیم

 اعوذ بولایتک یا مولای یا امیرالمومنین

 الرحیمبسم الله الرحمن 

 صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین المعصومین و لعنۀ الله علی اعدائهم اجمعین.

اللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن، صلواتک علیه و علی آبائه، فی هذه الساعه و فی کلّ ساعه، ولیاً و حافظاً و 

 عا و تمُتّعه فیها طویلاً.قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیَناً حتی تُسکنه ارضک طَو

 یا صاحب الزمان!

 بیا ،ماء معینیم و تویی آب یبیا / تشنه ،تابای ماه جهان هروزمان شب شد

 بیا ،ار ز شوق / ای تمنای دل کشته محرابمشت بر سینه زند حیدر کرّ

 بیا ،تابورق کوثر قرآن را سوخت / فاطمه خواند تو را با دل بی ،تا که آتش

 بیا ،ای حضرت مهتاب ،شمع و چراغ است بقیع / نور قبر حسنخلوت و بیساکت و 

 (إِلیَ مَتَی أَحَارُ فیِکَ یَا موَْلایَ وَ إِلیَ مَتَی وَ أَیَّ خِطَابٍ أصَِفُ فیِکَ وَ أَیَّ نَجوَْی)

 بیا ،شاه لب تشنــه تو را خوانده میــــان گودال / ای رباینده غم از دل ارباب

 .بیا ،فاطــمه زهرایی / انبیاء را همه در قالب یک قاب ،حسنــــی ،تو حســـــینی

 یا بن الحسن!   

  !السَّمآء ۀُمَلائکَِأَلسَّلامُ عَلى منَْ بَکَتْهُ ! زکِْیآءمَنْ ذُرِّیَّتُهُ الاَ أَلسَّلامُ عَلى

 حبیبی یا حسین! ،اللهِ الوَاسِعَۀ وَ یا بابَ نَجاةِ الاُمّۀ یا رَحمَۀَ

 (29/دخان. )أرَْضُ وَمَا کَانُوا مُنظَْریِنبکََتْ عَلیَْهِمُ السَّمَاءُ واَلْفمََا 
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 فرج امام زمان را برساند.  ،امیرالمومنین خدا به آبروی 

 اش قرار بدهد.ما را مورد رضایت ولی عقایداعمال و رفتار و گفتار و 

 بالله طَرفۀَ عینٍ اَن تُعجّلَ فرج مولانا صاحب الزمان.نسألک اللهم بروح علی بن ابیطالب علیه السلام الذی لم یشُرِک 

امیرالمومنین و سیدة نساء العالمین، جهت عرض تسلیت به محضر بقیۀ الله فی  حضرت ،میر عوالمهدیه محضر ا

صلواتی تقدیم کنید. اللهم صلّ علی محمد و آل محمد و عجلّ فرجهم و اهلک  ،الارضین صلوات الله علیهم اجمعین

 عدوّهم.
 

 

العمل نسبت به ماجرای کربلا و عاشورا از مردمان چهار واکنش و عکس ،لام الله علیهس ءبعد از شهادت سیدالشهدا

  .سر زد

ی خوشحال شدند و شاد «.بِهِ آلُ زِیادٍ وَ آلُ مرَْوان فَرحَِتْ» :خوانیم در زیارت عاشورامیبینیم و همین که می یکی

  «.رَضضَنَا الصَّدرَ بعَدَ الظهَّرنَحنُ »که  کردند و می بالیدند به خودشان

 علیه بالیدند اجداد ما بودند که حامل نیزهکه می ،گذاشتند ماحیالرُّ بنَو بعضی .ندشان را عوض کرداسم عشایر

  .علیه بودندالله  سلام ءسیدالشهدا

 لیه السلام.ع ءشهداالیدگفت هنگام شهادت ستکبیر میما بود که  ند که جدّبالیدمی ؛گذاشتند ریبّکَالمُ بَنو بعضی

  ند.و افتخارشان این بود که تشت جلوی سه ساله امام حسین گذاشت ندتشگذا الطستی ونُبَبعضی هم 

آویزان  آن ها برای که این نعل اسبهر خانه ن این بودااعتقادشر و کردند و فخن نعل اسب آویزان میشایهاخانه درِ

 .تبرک و برکت در این خانه خواهد بود ،باشد

 ءبه شکرانه شهادت سیدالشهدا ؛شکر گذاشتالمسجد  ش راو نامچهار مسجد ساخت بعی در کوفه بث بن رِشِ

 .الله علیهسلام

زاده شه ،ءدانستند که وقتی خود سیدالشهداحضرت را یک عبادتی میالله علیه و کشتن  و شهادت امام حسین سلام

 هااین «وا.رُذَم نَهُ»تو شاهد باش  !ند که الهیسر به آسمان کرد ،ت گرفته بودندالله علیه را روی دس علی اصغر سلام

که یک نفر از فرزندان پیغمبرت را زنده  «.کلد نبیّن وُاحداً مِ واکترُن لا یَأَ» !گفتند «یَّلَعَ هِلّلِ» ،نددنذر شرعی کر

 .او را بکشند مگر ،دننگذار

خاطر کارشان به جایی رسید که چند روز بعدش به ،الله علیه شهادت امام حسین سلام یرابکسانی که شادی کردند 

 .ندیک هفته عزای عمومی گرفت ،یزید مردن میمون
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هم در لبنان و  هالله علیه کسانی بودند که امروز سلام ءاالعمل نسبت به شهادت سیدالشهدواکنش و عکس دومین

 اند،ند اینها از دایره اسلام خارجاست که فرمود حارب 44جلد  در السلام علیه امام صادقروایت سوریه هستند و 

  .تکذیب رسول خداست نهاقول ایی لازمهچرا که 

چطور  د، اماصلیب ببیند و او را به آسمان ببرشود خداوند متعال نتواند عیسی را بر چگونه می گفتنداینها می

و شخصی است به همین صورت بوده  هم ماجرای کربلا ؟! پسبا این حال به شهادت برسند ءکه سیدالشهدا ودشمی

  .ندا رفتهالله علیه به آسمانلامو امام حسین ساست  هکشته شد ءاز دشمنان سیدالشهدا

 اند.از دایره اسلام خارج ،حرف هستند که قائل به این یهایآنادق علیه السلام فرمودند امام ص

 دنویگکسانی که می ،حوزه در حال رشد است بین علف هرز در مانندالعمل که امروز هم اکنش و عکسو سومین

  «.الکافر ۀالمؤمن و جن الدنیا سجن»مودند که الله علیه شب عاشورا فر خود امام حسین سلام

 .بند ندودت شادی شد چو بگشوق / انددین بوده ینان خسروا گفت

  .ندن رسیدام به مقصد و مقصود خودشالسلاعلیه امام حسین  که چرا ،باید شادی کنیم ،نباید ناراحت باشیملذا 

وَعَلى  عظَُمَتِ المُْصیبَۀُ بکَِ عَلَینْا جلََّتْ وَ الرزَِّیَّۀُ وَلَقدَْ عظَُمَتِ » :گویدمیدر زیارت عاشورا خداوند متعال وقتی که 

ترین مصیبت بزرگ آنهامصیبت شما برای  ،یعنی اهل اسلام کسانی هستند که یا اباعبدالله ؛«جمَیعِ اهَْلِ الإسْلام

  .است

  .کندتمام این سه گروه را از دایره اسلام خارج می این عبارت لذا

  د.المصائب باش و أعظمُاالله علیه براي  است كه مصیبت امام حسین سلاممسلمان همان 

 الْأَرَضُونَالسبَّْعُ وَ  السمَّاَوَاتُ بَکتَِ لَقدَْ» :ان بن شبیب در روز اول ماه محرم فرمودندحضرت رضا علیه السلام به ریّ

وقتی که بخواهی  گویند. یعنیمی قسم طئهتو لامم، لا . به ایننگفتند صورت معمولی هم به "هامام آسمانت" «.لِقَتْلِهِ

  .کنیاسلوب استفاده می این از ،ای را برسانیقطعیت مسئله

 گریه کردند ءها و زمین بر سیدالشهداقطعاً و حتماً تمام آسمان.  

 .رواییهم  و برهانیهم ، قرآنیهم  ،عقلانیهم ای است مسئله ،این مسئله و

أرَْضُ وَ ما کانُوا فَما بَکَتْ عَلیَْهِمُ السمَّاءُ وَ الْ» ،قومی از فرعونیان را هلاک کردیمفرماید تی که خداوند متعال میوق

کنند که برآنها  توانند گریهیعنی آسمان و زمین می د.آسمان و زمین بر فرعونیان گریه نکردن (29)دخان/« مُنظَْریِن

  نکردند. یهگر

 .ها بر حضرت یحیی گریه کردفراوان روایت رسیده است که آسمان ،ین هم ذیل این آیهدر کتب مخالف
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  .ء علیه السلامآسمان و زمین بر سیدالشهدا هباب گری نامه ب بابی است در کامل الزیارات

یَّرَ الله عَإن  :و گفتند دگذاشتن ءسیدالشهدا سر الله علیه دست بر مؤمنین سلامامیرال ،شدندرد می ارباب ماروزی 

حسینم تو  ،ا گریه نکردبر آنه هاو گفت آسمانخداوند متعال در کتابش کسانی را سرزنش کرد  اقواماً فی کتابهِ.

بر تو  ،هاها و زمینتمام آسمان و زمین و اهل آسمان ،بر پا باشد یو تا زمانی که آسمان و زمین ،شویکشته می

 ند.کنگریه می

 .برایت گریه کردهزهرا  ه / پیغمبر وکرد یت گریهبرادریا  یای ماه

تمام اهل آسمان و  که . فرمودنددانای امام زمان من و شما فرمودهامام رضا علیه السلام بر ابارت رعو شبیه این 

وَ ...   حَرَّى وَ حَرَّانَیَبْکیِ عَلَیهِْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَ أَهْلُ الْأَرضِْ وَ کُلُّ». کنندمیریه الله علیه گ بر امام زمان سلام، زمین

سلام الله  ین بر غربت امام زمانها و زمتمام آسمان «.دَ فِقْدَانِ الْمَاءِ المَْعِینکَمْ مِنْ مُؤمِْنٍ مُتَأَسِّفٍ حَیْرَانُ حَزیِنٌ عنِْ

  .کنندگریه می علیه

منظومه شمسی  در هم خورشید است. چقدر این کره زمین در برابر خورشید هیچ و ها عظمت داردچقدر آسمان

آسمان اول  ؟کشان کجا و آسمان اول کجاکه .کهکشان راه شیری هیچ است هم در منظومه شمسی است و هیچ

 «.وَ اْلأرَْض السَّماواتِکرسِْیُّهُ  وَسِعَ»تازه  که ور برو تا آسمان هفتمطهمین .فی فلات حلقۀٍ آسمان دوم که نسبت به

 ... .بعد عرش خدا (255)بقره/

 «.عَرَّتْ لَهُ أَظلَِّۀُ الْعَرشْاقْشَ أَشهْدَُ أَنَّ دَمَکَ سَکَنَ فیِ الْخلُْدِ، وَ» ،اباعبداللهگوییم که یا ن میچنی ءدر زیارت سیدالشهدا

  !به لرزه درآورد ،مام عرش خدا را یک قطره خون تو یا اباعبداللهت

توانند به بهشت بروند. می الان دنویگمی د،نوشپاک می کِشند،شان را میکیسهد، نورجهنم می هستند که به سانیک

فرمودند بادی امام صادق علیه السلام  (کهاست ه آورد حق الیقین درعلامه مجلسی ) ،ندرسبهشت که می درِ دمِ

 آنهاعیش بهشت برای  د،د کجا بودنین بیاابهشت یادش در اگر که چرا ند.جهنم بود رود درب نایادش هاد که اینوزمی

  .چون در بارگاه قدس که جای ملال نیست ؟چرا ود.شن مکدر میاخاطرش شود ومی نیش

 !رهای قدسیان همه بر زانوی غم استس ،بهشتی که جای ملال نیستدر 

 «.رییُلاری و ما و بکی علیک مایُ عینالمت علیک الحور طَو لَ)یا اباعبدالله( علیین اعلی ت لک الماتم فی قیمَاُ»

  .تو گریه کرد شود برنمی هدیدشود و آنچه آنچه دیده می

  م!من از این قافله عقب افتاده باش دنکن

 .دکننجمع می اسفره دهه اول ر نددار .فردا تاسوعا است ،رفقا
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ماید فرخدا می (21)حشر/ «.مِنْ خَشْیۀَِ الله مُتَصدَِّعًالوَْ أنَْزلَْنَا هَذَا الْقُرآْنَ عَلىَ جَبلٍَ لَرَأَیْتَهُ خَاشعِاً » که پیغمبرین آ

  !شددیدی که کوه متلاشی میمی هر آینه ،کردیمبر کوه نازل می ااین قرآن ر اگر

 .مبارکۀ فی لیلۀٍ ،است حالا این قرآن یک شب بر قلب مبارک رسول خاتم نازل شده د؟رااین قرآن چقدر عظمت د

این  ،این قلببعد  .نزولش را در یک شب تحمل کند وتواند قرآن ف چه قدر هست که میببین گنجایش این ظر

 «.هولالمَ هُکی قلبُج الرسول و بَعَفانزَ» :کهم نیخوادر زیارت ناحیه می ،این عظمت رسول ختمی مرتبت ،سعه صدر

 !، یا اباعبداللهرسول خدا از مصیبت تو خسته شد قلب

دلتنگ  اه!یا جدّامام حسین گفتند  .آمدمی یباران ان.کنارش هم ءامام مجتبی و سیدالشهدا ،نده بودپیغمبر اکرم نشست

از زیر باران  ،عیبی ندارد . گفتنددآیمی ارددتندی عزیز دلم باران  گفتند سلام الله علیها شدم. مادرم فاطمه زهرا

  .به نزد مادرم حضرت زهرا برسم ام تورمی

وقتی  برود.پیش مادرش  مقطع کن که حسین ار رانخدایا با :فرمودند ددست بلند کردن .صبر کن ،فرمود نه حسینم

  .دین بیاارسید دوباره بار

 ...!وقتی که باران تیر و نیزه و خنجر !یا رسول الله ش را ببیند.باران باریدن بر سر حسینحتی طاقت نداشت 

 !دخترم فاطمه د:پیغمبر اکرم سراسیمه آمدن .شدآلود خاک ءمبارک سیدالشهدا یگیسو آمد، یخاک و گردروزی 

 !اللهیا رسول گفت جبرئیل آمد !آلود ببینمخاک اتوانم گیسوی او رنمیمن  .حسینت را بشویم یگیسو تاآبی بیاور 

جبرئیل  .شودحسین تو شسته  یشود و گیسوآب بهشت آورده  ،سلسبیل باید از با آب دنیا نه، !نه ویندگخدا می

  .کردریخت و گریه میآب می

  ؟کنیگریه می ، چراجبرئیل_ 

 !سَّلامُ عَلَى الْخدَِّ التَّریبأَل

 .نشیندبه دل می خیلی اما بعضی روایات ،ستتمامش زیبااست،  الله علیه آمده سلام ءدالشهدای که در باب سیروایات

 :قطعاً خواهم گفت این روایت که ؟خودت چه حدیثی استروایتی که دیدی به زعم گر از حقیر بپرسند زیباترین ا

  (.تصور کنیدرا صحنه به صحنه  و عنایت کنید انبا همه وجودت این روایت را)

وقتی که نمازشان  .پشت سر پیغمبر خدا نماز صبح را خواندیم. ینا مع رسول الله صلاة الصبحلّصَ ویدگابن عباس می

کردند که لب باز می نهمچی .برای ما سخن گفتن دشروع کردن و رو به ما کردند دبلند شدن ، قامَ فینا خطیباً. تمام شد

 .آمدهر بود که از دهان پیغمبر اکرم میوو گ درّ

 .مرا دم زننداُ اسکه تو زن ت /دم زنند  ن تا خطبااخطبه تو خو !یا صاحب الزمان
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که های بهشتی از بهشت و نعمت !لرزیدمی ام بدنچهار ستون  ،گفتنداز آیات عذاب می پیغمبر اکرمکه ین هم

ای پرنده یی یکگوکأنَّ علی رؤوسنا الطّیر. شدیم و آنقدر مات و مبهوت پیغمبر بودیم که خوشحال می ،گفتندمی

مات و  ،زده بود انخشکم ورطهمین د،که این پرنده پرواز نکنن بخوریم انخواهیم تکو  دسر ما نشسته باش یرو

  !دفعه حواس همه پرت شدکه یکصدایی آمد  کی ،ل پیغمبر خدا شده بودیمامبهوت جم

  .باز شد الله علیهاانه حضرت زهرا سلامدرب خ ؟صدا از کجاست

الله  م در خانه مادر شما حضرت زهرا سلامه نآ ،شودط یک در اجازه دارد به مسجد باز زهرا ببالید که فقبنی ال

  ست.علیها

صدیقۀ  سیۀ الحوراء،ان ،النساء ةسید فخر المخدرات، درب خانه خانه بدر ،نگاه کردیم دیدیم ،برگشتیم ویدگمی

سه  ءسیدالشهدا و هامام مجتبی چهارسال) ازادهقبعد دیدیم این دوتا آ ،الله علیها باز شدسلام زهرا  ۀفاطم ،کبریال

  .وارد مسجد شدند (موبر اننشاقرب) ،دگرفتن ادر رادست چپ بر ،امام مجتبی با دست راست ه(سال

کیست مَن مِثلُنا و جدَّنا خیرُ اهل السماوات و الارض؟  :فرمودندمی ،کردندمی زبانی آمدند شیرینور که میطهمین

نساء العالمین و ابونا نا فاطمه سلام الله علیها سیدة مُّو اُ .ها و زمین استانآسم ما بهترینِ مانند ما در حالی که جدّ

  اهل المشرق و المغرب.خیرُ ،ابیطالبعلی بن 

 .من پدری دارم ،خوش به حالم که چه مادر / پدرم شاه نجف ،فاطمه باشد رمدما

 .کردندشیرین زبانی می که طوراین ،مویبر اننشاقرب خواستیم! میرفتغنج می دلمان ،کردیممی که نگاه طورهمین

، دیدیم میببین ا همبرگشتیم که حال رسول خدا ر د،کنشیرین زبانی می دوری دارطگفتیم ببین چه یم دیگربه هم

الان  .رورو سُ فرحٍ هذا وقتُ !سبحان الله د.کننم گریه میام آراآر ددارن .خفیا کاءًبکی بُیَ ،پیغمبر اکرم سبحان الله!

ذار از گگفتیم ب. ه سؤال شدبرای هم د؟کننگریه می دچرا پیغمبر اکرم دارن ،است هااین نوه برای وقت ذوق کردن

  یم.خجالت کشید یم،کرد حیا ولی ،پیغمبر بپرسیم

 و کننددیدیم گریه می !فهمیدیم اکه ما تا آخر قصه ر ندچیزی زیر لب زمزمه کرد کلکن خود رسول خدا ی

من  از ببینم بعد کهست سخت ا ،دلم عزیزان «.نی الله یا ولدای، ماتَلقیَان بعدی من القتل و الهتکییعُزّ»ویند: گمی

  !چه بر سر شما خواهد آمد

 .دبغل پیغمبر خدا دویدن یاین دوتا آقازاده از ته مسجد تو، دآغوش باز کردن ، نشستند،ندکه گفت ااین جمله ر پیغمبر

یدیم پیغمبر اکرم دست بعد د .چپ رانامام حسین علیه السلام روی  ،راست ران یروعلیه السلام امام مجتبی 

  !دگریه کردن و دبوییدن ،دبوسیدن ه و بَکی.مَّو شَ هُلَبَّدهان امام مجتبی را قَ ،نه امام مجتبیازیر چ دبردن

با امام  دگردنالان برمی .است از محبت است. اشک شوق ،این اشک د ودوستش دارن شان است،وهن بگفتیم خ

 .هِحرِالحسین فی نَ لَبَّفقَ ،بالا دبردن ار ءلشهداین ناباوری دیدیم سر سیدااما در ع د.کننمی را رحسین هم همین کا
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 !بلندبلند گریه کردن دنپیغمبر شروع کرد  عالیا.کی بکاءًو بَ هُء گذاشتند، شمََّسید الشهدا روی گلوی ادیدیم لب ر

  !دانیمنمی چیست؟علت  . اماکردیمگریه می هم از گریه پیغمبر ما

 ند ودوید ؛کبیر اما صغیرهم شیخٌ ،ن بوداسه سالش (ن بگردمادورش) ءدیدیم وجود مبارک سیدالشهدان موقع اهم

 ند.رفتکنان سمت خانه گریه

 ،گوشه خانه دآمدن ءدیدم آقا سیدالشهدا ویدگکه می یداز دوربین و روایت جناب فضه بشنوا از اینجای ماجرا ر

بلند  که صدای گریه !های گریه کردنهای دوع کردنو شر دروی زانو گذاشتن ان راسرش د،زانوی غم بغل گرفتن

 !پاره شد انبند دلش دشنیدن ا کهصدای گریه حسین ر ،دکردننان درست میمادر داشتند  ،شد

برد خاک و خون را از دهان  دست کند!خِس خسِ می )آمد صورت روی صورت جوانش گذاشت، دید دارد نفس

 (؟چه حالی داشت نجا حضرت زهرا، آعلی اکبر در آورد

  !پاره شد انبند دلش د،نیدنصدای گریه ش ،در خانه ،سه سالگیدر 

 ءگریه راه گلوی سیدالشهدا؟ کنیت بگردم چرا گریه میدور یا وَلَدی؟ بکیکَما یُ د:حضرت زهرا سراسیمه آمدن

  هند.نشد جواب بد ،گرفته بود ار

  ؟کنیعزیزم چرا گریه می_ 

بگو چرا گریه  !ی علیکقّحَبِ !حسینم (طور قسم بدهدالله علیها اینحضرت زهرا سلام که فقط دیدم جا کیمن )

  ؟کنیمی

  (.کنمعرض میدارم  اعین عبارت روایت ر ،کنمجسارت نمی) د،کنان سربلند کردنهقطور هقهمین

  د؟بو کنی ادهان من ر ودشمی ،مادر_ 

  ؟چرا حسینم هست؟ حرفی هچاین  !مادر_ 

 د؟از من ناراحتن دنکن د!بوسیدنیم را زیر گلو دبه من که رسیدن ،بوسیدند ادهان برادرم ر ،م پیغمبرجدّ چون_ 

ی و نّمِ حسینٌ» :تو گفت بارها جدّ «. مَنْ أَحَبَّ حُسیَْناًأَحَبَّ اللهُ» :تو گفت بارها جدّ !حسین نزنی را این حرف_ 

  «.ن حسینانا مِ

  «.الملائکه یتؤذینی و تؤذ بکائه نّلأ». سکتیاُ : یا فاطمه،تو آمد گفت جدّ ،کردیتو در گهواره گریه می

  د.حکمتی دارکه مطمئن باش  ،ت بپرسیمیم از جدّوبا هم بر بلند شو ؟تو از تو ناراحت باشند جدّ ودشمی رمگ

 ،شدزمین کشیده می یروبی گوشه چادر بی ،آمد سلام الله علیها فاطمه ،در باز شد دیدم دوباره ویدگابن عباس می

پدر  .الله یا رسول ،السلام علیک یا ابتاه :روبروی پیغمبر دیدنرس آیند،یمجلو  ،دگرفتن راآقازاده هم دست مادر 

 ادهان برادرم ر آناز بل در حالی که ق ند،بوسید رام یم زیر گلوجدّ ویدگمی د،کنگریه می دحسینم دار !جان
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حکمتش  .بپرسیم یم،وبربا هم . بیا ستی خفیرّحتم دارم اندر آن سِ .گفتم حتماً حکمتی دارد به او من د.بوسیدن

 م بگویید.برای حسین ار

 م؟دختر ویمبگ -

 . پدر جان وییدبگ -

 ؟ هرچه باشد_ 

 د.هرچه باش بله_ 

خبر  یماز طرف خدا برا ؛ک الجلیللِالمَ نِرنی عخبَاَ ،الان جبرئیل اینجاست ؛هذا اخی جبرئیل !دخترم فاطمه -

 ا.مسموم لَقتَأن یُ للحسن دَّکه لابُاست  هآورد

 ..امام حسن کم گریه کردیم یراباین دهه 

 مجتبی نیست عزایچشمی که گریان  / مدیون زهراست ،قسم زهرا هبر گری

 مجتبی نیست یچیزی به جز مهر و صفا / دقت بگردی بادر کربلا هر قدر 

 نیست!انگار قاسم هم برای مجتبی  / حسین شداش وقف طوری تمام هستی

 ند.ای کردناله د.ای کردنگریه د.ای کشیدنهآه مادران ،دهدهمسرش به او زهر می دتا شنیدنحضرت زهرا گوید می

 ؟را بوسیدید حسین یچرا زیر گلو بابا! بگویید د باشدن، گفتگریه حضرت زهرا آرام شد ،لختی گذشت

حضرت  .نحورامَ حَذبَن یُللحسین اَ دَّه: لابُگفت ه است.من آورد یهم برار خبر دیگ یکجبرئیل  !دخترم فاطمه -

 کیرأسها.  التّراب علی حثتالتُّراب و جَلَسَت علی  (ساعدهتف بر سقیفه بنی )ای ،شنیدند تا این جمله را زهرا

 !مدینه جمع شدند نهمه زنا ،المدینه عت نساءُمَجتَاِناله کردند که جوری 

فضه به فریادش  فقط ، کهپشت در هم یک بار د،جمع شدن هاهمه زنکه بار اینجا  یک ند.ناله کرد دوباردر مدینه 

 رسید!

 کشند؟چرا او را می لِمَ یقُتَل؟پدر جان! _ 

 .کننددعوتش می  من الکوفه یدعونه.قومٌ دخترم! -

 ، آب؟نهر آب خورد ازکودک چقدر می /و این سؤال  یدر حیرتم ز قوم حرام ،اما

 !دهندآب هم نمی اما ،دکنندعوتش می

 ...پدرجان -

  (.مویکامل بگ اجواب ر و نسته باشم سؤالاکه یادم نیست تو دسؤال پرسیدن کی)

 ند؟کشمی او را ورطچ ؟لقتَیُکیف  !باباجان
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 ب...صلَیُ ،مصارالاَ فی نَّبهِ طافُا و یُی نسائه به علی القناة و تسُع رأسُرفَذبح و یُیُ! دخترم فاطمه -

را اینطور  حسینش ست کهخیبر نی درِ ینندهمگر کَ ؟ش مادری کنمیمن نیستم برا رمگی؟ کِ فی اَیِّ زمانٍ؟  -

 د؟ش برادری کنیبرادرش حسن نیست برا رمگ ند؟کشیم

 !نه برادرش و شینه بابا یی،نه تو ،نه منمفی زمانٍ خالٍ مِنیّ و منِکِ و من ابیه و من اخیه.  !دخترم فاطمه -

 ؟غیر مدینه یامدینه  یتو ؟هاغیر فی المدینه ام ؟کجا ؟أرض ی أیِّف -

 .ءی کربلامّسَتُ فی أرضٍ !دخترم فاطمه -

 است.فکر پوشش فرزندش  مادر همیشه به د؟کنمادر به چی فکر می

پس چه کسی او منَ یُکَفِّنُهُ و یُدَفِّنُهُ؟ ، نیست هم که مدینه در ،م که هسته کسبی ،ما که نیستیم !خب بابا جان -

 د؟کنکند؟ چه کسی او را دفن میرا کفن می

 .. رابه علی التّبقی جسدُیَ !دخترم فاطمه -

 روی صحرا مانده!( آبروی همه عریان)آه.. 

 .کندو خاشاک سیه را منزل و مأواری حسین می خار ،وزدباد می_ 

هایش کل بزم حسین، ناله ، یک گریه کنِگاهی از اوقاتفکر نکنید روضه خواندن فقط اینجا نشستن است،  ،رفقا)

 کشد!(ا به آتش میها ردل

 تی عظیمه.یَّفَرَزاه! یا جدّ :گفتند ،با آن زبان شیرین سه سالگی گفتند، خود ارباب بلند شدند، این جمله را پیغمبر تا

 بزرگ است! خیلی مصیبتم 

 شد!می رید از چشم امیرالمؤمنین سرازیرنه اشک بود که عین مروااد شد. غوغا در مسجد ،ندکه گفت ار ن جملهای

نگاه کردم  برگشتم،ور طهمین .کردممی هامن فقط نگاه به صورت گویدابن عباس می د!کردنناله میو همه گریه 

ان را ذوقش و زدیمداشتیم لبخند می ههم هن موقع کند! آنزلبخند می ندردا م!سَّبَتَیَ !سبحان الله ،به پیغمبر خدا

 ست؟ یچ آن رّسِ !زنندلبخند می دپیغمبر دارن ،کنیمالان که همه داریم گریه می د.کردنمیپیغمبر گریه  ،کردیمیم

 ..جبرئیل اخبرنی عن الملک الجلیل هذا اخیباش. م اآر !تی دخترمسکُاُ ،بابا ن فرمودند دخترم فاطمهاخودش

 اما این .گریه کن ،ی گریه کنیهخوامی و مادری اگر ه فاطمه بگوب ویدگمی و رساندمی مسلابه تو خدا  ویدگمی

 است. کسفکر نکنی حسین بی ،که شما نیستی این ،این که کسی نیست ،که کربلاست

 کیست؟ حسینمکس  -
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 و رساندمی تسلام خدا !دخترم فاطمه دگفتن .مادر امام زمان ،لب مادر سادات یرو مدآلبخند ، دجمله گفتن یک

است که ن این اا شغلشهاین .حسین خلق کنم یفقط برا ای رنکسا است یک قرار من اً..خلق له خلقلأی نّإ وید:گمی

 یُقیمون له العزاء.

 لنگ امثال ما نخواهد شد / ستکار آن کس که شاه هر دو سرا

 .ها نخواهد شدضهخلوت این رو / دیگران هستند ،ما نباشیم

 . کنمحسین خلق می یفقط برا ای رنکسا یک خدا گفت من

که یُقیمون له العزاء، یَجلِسون  دنآفریده شد هااین د.خلق شدن حسین برای اینها هستی؟ تاب محرمدیدی چقدر بی

حسین  یبرا خلق شدند که جیغ ه برای حسین بزنند.لطم دخلق شدن و یَبکون و ینَدُبون و یَلطمُون و یصَرخُون.

د و اگر کننمی هم ازدواج راگا هاصلا اینو یَتنَاسلون له. ند. یَتنَاکَحون حسین بزن یبراخلق شدند که داد  ند.بزن

 این است که نوکر و کنیز برای حسین تو داشته باشند. ناهدفش د،داشته باشنخواهند نسلی می

 .پیش چشمم برسد سینه زنت فرزندم / لذت برد ،پیش چشم پدرم سینه زدم

کن... برای ک کفش جفتریز، یچای گو، یکحسین زن، یکهک لطمی ،کنگریه ، یکزنک سینهی دنهخواا میهاین

 حسین داشته باشند.

 دارند؟ زندگی یتوهم  ایغصه -

 د. زندگی دارن هم درغصه  شود؟می این دنیا در غصهآدم بی رمگ د.بله که دارن -

 بروند کربلایش را زیارت کنند. قبَرَهُ! شما الان چیست؟( یَزرونَ )غصه

 ، حسین!! ما مدیون شماییم، حسینمشمایی قرض یخرخره تو )ما تا 

 .(آباد حسین اتخانه شدم، آباد هخان حسین / افتاد اتخانه به درِتا  مگذر

ما؛ اگر دستت در جیبت رهَله دِ ن أنفقمَ. کار نیستمبیهم  منگوید می د،نارسمیت سلامخدا  !دخترم فاطمه_ 

ت رَن برای حسین خرج کند، تاجَه )به تعبیر من( یک قِراکسی ک  ای.برود برای حسین، منت سر خودت گذاشته

 برکتش را به او برگردانید. ای ملائکه روی پولش تجارت کنید، گویممی له الملائکه.

 برگردانید.هفتصد برابر به او را هر درهمی  روز قیامت،

گوید کسی که گریه کند برایش، کسی که زیارتش برود، کسی که رساند، میدخترم فاطمه خدایت سلام می_ 

  .فی الجنۀ قصراً مله تُینَأنا بَ برایش اقامه عزا کند، کسی که روضه بخواند،

 را داریم، اما های الهی است. ما شوقشاوج نعمت بهشت جای خودش،

 .عالم / بهشت ما تماشای حسین استبهشت ارزانی خوبان 
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 کنم.منِ خدا برایش یک قصر در بهشت برایش بنا می

 داداشم! غیر ارباب که داند که غم نوکر چیست؟ به این یک جمله برسم: همه را گفتم

د شدند رو کردند ارباب ما بلن کنی و...؛کار مییدهی؟ شما چپرسی شما چی میمی ،موقع روضه داری دیدی یک

اینها را خدا  اینهایی که گفتید، هذا عطاءُ ربی.، لکن همه ، دست شما درد نکندیا رسول الله جدشان پیغمبر: به

  ؟یدهید بدهخوامی هشما چ لهم؟ کَئُفما جزاخواهد بدهد، می

است به نام  ییک روز .است هعنایت کرد شفاعت خدا به من. اعطانی الله الشِفاعۀ ، قدحسینم دورت بگردم_ 

 .ن کنمیشاگردم پیدامن می د.کنامت که مادر از فرزند فرار میقی

 دهدجسم و جانش بوی روضه می / که اینجا این چنین گردیده بد این

 حسینیا  هبود شاذکر لالایی / ینشور و شِ ه اندرکه اینجا ماند این

 سر خود را شکست ااو به عشق م/  نشست با ادب در مجلس ما می

 ام را هم زدهاو غذای روضه / دم زده معشقهرچه باشد او ز 

 .صاحبش شرمنده است ،او بسوزد / هر چه باشد او برایم بنده است

 .دهندمیبوی حسین سلام الله علیه ا هاین ویمگمی ،گردمن میامن دنبالش

 .الله علیهامیرالمؤمنین سلام ،امیر عوالم ،لدل سواردُ حیدرِ ،حضرت اباالحسن ،شیر یزدان ،رو کردند به شاه مردان

 اگر حتیاما  ،این دستگاه ما که بدهکاریم در م،با افتخار سرمه چشم شماخاک پای تک تک  ،ویمگم میه باز)

 (است. از سر ما زیاد خیلی ،المؤمنینهمین یک جمله امیر د،نهند ما بههم هیچی 

 من ناگزارنوکرها و کنیزها و خدمت زائران و کنان وگریه به است قرارشما  ؟لهم کَئُجزا فماجان!  بابا دتا گفتن

  چه چیزی بدهید؟

 !یَّدَیَبِ مسقیهِ، أنا اَا نههاین ، امابلور هست هست، جام هست،ظرف  .ساقی حوض الکوثرم! أنا ن حسینابابا ج ندگفت

 کنار خودم ،یدوم نرویگمی ،دسیراب شدنکه م ه بعدکنم. شان میکنان تو را سیرابمن با دو دست خودم گریه

 .ساقی کوثر باشید شما کمکِ ،بایستید

  ؟یدهید بدهخواشما چی می !مداداش حسن_ 

 که به کنم برای خودمم میاحرآید، من ت میسر رشنیدم چه ب ،داداش گفتند ،دکنان بلند شدنهقهقامام مجتبی 

  .را همراه خودم ببرم ان توکنهگری ین نفرآخر تا مگر ،بروم بهشت

 (..اریمد تدوست)ممنونتیم که 
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 :. چونداز مادر چیزی نپرسیدن ردیگ

 داد که نوکر باشم من بهفاطمه یاد  ن / من درس حسین جان گفت بهمادرش داد 

 .باشم ن است غلام علی اکبرآ بهتر د/قرار است مرا دست کسی بسپاری گر

د یشا هم علما است، ولی اعتقادم این م،الان شاید نفهم است. مادر به پا کرده را بساط ولی ،داز مادر نپرسیدن

 است. مادرش نوشته شینیم رانبهم  ضهرو یکجا تا اینکه است: اعتقادم این ، امانپسندند و دین نیااوششخ د،باشن

 ... . دگریه کن یک ،دناروضه بخو یک ،دکن غذا دمکی د، یشواستکان ب د، کیدم کن ی چایک

 یم.کنمی خاک بازیدور هم ما داریم صاحب دارد.  ،دستگاه این

 ک؛و جلال کبه عزت !الهی ند:سر به آسمان گرفت ند،خود مادر بلند شد ددیدن اما ،داز مادر چیزی نپرسیدن ریگد

 ،ثقیله تأکید لام و نون ،دوتا قسم عزت و جلالت نَّ..فَقِلَاَ (ترجمه کنم این را ود پیش بنی الزهراشم نمییمن که رو)

  .رأسال مکشوفَ ؟چطور .در بهشت ایستم دمِحتماً و قطعاً می

، است هیکی وقتی دید عمر شمشیر بالای سر امیرالمؤمنین گرفت ،کنممیحالی که فقط دو جا گفت خرج  آنبا 

 !کنمنفرین می ،حال آنبا  ،نامحرمی نیست است و که قبر پیغمبر یاتاق یم تووروگرنه می ،بردار اشمشیرت ر گفت

مولا  ،مدبالا آستون مسجد  ویدگسلمان می کهاست آمده  احتجاج ! دردلرزمی دزمین دار ددیدن .دبرگشتن بیبی

ا هخدا این ویمگمی و کنممی را حسین این کار انکنولی گفتند برای گریه نکردند. ی!نکن را این کار ،فاطمه دنگفت

 هستند! مال من

ت ت و جلالتدهم به عزمی تالهی قسم د:ن سر به آسمان گرفتناخودشهند؟بد دنهخواارباب چی می اما ؛دهمه گفتن

همسایه  هم بهشت در هااین ،ن بنا کنیاشیبرا ری قصهخواگفتی می ..فی الجنۀذاء قصری حِهم بصورِقُ جعلَن تَاَ

 باشند. حسین دیوار به دیوار منِ

 !اللهِ الوَاسِعَۀ وَ یا بابَ نَجاةِ الاُمّۀ یا رَحمَۀَ

و  گذارب ،نباکف بیا داد، اما برو این همه سال بچه از دسختی گرفت. بعخیلی  امتحانات حضرت ابراهیمخدا از 

إِنیِّ » ،دلش دراست ه محبت افتاد و تازه رسیده ،اتحالا برو سراغ زن و بچه ،هجده سال ،هفدهاز بعد  .برگرد

 (102)صافات/« .اءَ اللهُ منَِ الصاَّبِریِنستََجدِنُیِ إِنْ شَ» ست،پسرم دستور خدا «.المَْنَامِ أَنِّی أذَبَْحُک فیِأَرَى 

 .دارم سه تا خواهش ،گفت بابا

 !نم اسماعیلاج -

 .ببند انم رامچش ،بریمی ایکی این که وقتی داری سرم ر -



 

13 

 

 ؟چرا بابا -

 .ببند ام ریدوم دست و پا !دبیفتم در چشمان شما چشم ،مهدن میام وقتی دارم جهخوانمی -

  ؟چرا -

قطره خون  کی خواهم، چون نمیبده بالا را من لباستاد کهو سوم این را ببیند. م دست و پا زدنمیم باباهخوامین_ 

 شود.تازه  ناداغ دلت ید،نگاه کن ،دبیفت شما لباس یمن رو

 .یموبر ،بابا دباش -

 کند.میجمع  نهاخاز توی یک فرش  ارددهیم حضرت ابرا ددیدن

 .یمویم برهخواتفریح که نمی ؟یبابا فرش برای چ -

  د!زنخاک دست و پا می یرو دتوقع نداری که ببینم پسرم دار ،رمپسگفت 

 (.خدا فرج منتقمتان را برساند !دنآورد یچ تناجوسر م ویگدیشب تا حالا دارم می !دکشتیر می دارد قلبم به خدا)

ت احَصهاشم و ت عقیلۀُ بنیفقام !چقدر زود پیر شدی !یابالشّ کَسرعَما اَ گفت ،زیر محاسن حسین چوب برد

سفید  محاسنشدیدیم همه  ،برگشت ،شنارفت بالای سر جو .پیر نبود داداشمزن! ن د!دستت بشکن .ت یداکلَّشُ

 !است شده

 دنویامیرالمؤمنین بگ ،«رسولکلقاً و منطقاً بلقاً و خُالناس خَ شبهُاَ» دنویجوانی که امیرالمؤمنین بگ ، آنجوانینه هر 

الناس  شبهُاَ .است ندیده را لی اکبرچشمی مانند ع در دنیا «لا ناعلِ یمشی و فٍحتَنظرت مثله من مُ عینٌ رَلم تَ»

تر هستم. من ؟ گفتند من نمکییا یوسف یدترشما خوشگل ،اللهیا رسول ندگفت ؟ینی یعنی چادمی ،الله برسول

  هستم. ترنشیندل

 حرکات دست عین امام مجتبی ،دزدنمی که حرف المومنین است.امیر عین گفتندمی ،شدسوار مرکب که می فرمودند

دیدن  آمدندمی ،افتادندراه می ،تنگ شده بود برمپیغ ین براای که دلشنکسا که قدر شبیهاین لام الله علیه بود.س

 بهگل پسر  خدا یک آقا شنیدم ، گفتزد راخانه ارباب  ویست کیلومتر آمد درِاز یمن هزار و د کسی یک .نایشا

  او را ببینم. ،خواهم به هوای پیامبرمیاست،  ام تنگ شدهسینه ست،ا کپی پیغمبراست، داده  شما

  ست.(کربلاحال و هوای ، یموبر ضهرو گوییمی ؛نیاتونمی بروی،کربلا  یهخوامی دیدی)

بیا  ،پسرم علی اکبر داخل. نشست، گفتندفرمودند بیا  بروم. وهوای پیغمبرحال در ،ببینم شما را گفت آمدم جوان

همه  ،پلک زدن ،نگاه ،حرکات ؛رَدبَاَر فَأدبِ ،لَقبَاَل فَأقبِ است! که خود پیغمبر ن، گفت ایشابلند شد د،تا آمدن .بابا

  !گریه کردن شروع کرد به نشست، زمین است! روی چی خود پیغمبر
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  ؟کنیچرا گریه می_ 

  آمد... . دلم چنان بهگفت محبتش 

 در پایش نرود! ه والله! الهی خار در چشمم برود،ن گفت ؟طاقت داری ،ودش بریپا درخار  د اگرامام حسین فرمودن

 !..کشدپایش را روی زمین می آیم،میبالای سرش  که ی وقتیفرمودند پس کجای

 .علی الاکبر ؟ قالوانمَ و قال هذا رأسُ (کنمنمی معنا) هتِقَلعَبمِ فأشارَ ،شیجلو دگذاشتن را تا سر ،بن زیاد هم فهمیدا

 گفتند د؟کشتی را حسین شما چرا گفت پس م الحسین؟لتُتَقَ لِمَو  . قالعلی اکبر سر دگفتنکی هست؟  سر  پرسید

پدر خودش دق  ،بکشید اپسر ر گفتمگرنه مید! وچنین پسری دار کنستم یادمن نمی . گفتخودت گفتی تو

 د!کنمی

  است. از برکت امام دچرخمی ،دریعنی اگر زمین دا؟ «نکسار فی وجه الحسینالاِ بانَ»یعنی چی  نیادمی

 وداع کنی؟ زینب اتعمهی با هخوانمی ،آن قبل اما ،گفت بابا برو ؟مومد گفت بابا برآتا 

 را زدند؟  این حرف ارباب چرا کسی پرسید کی 

هر روز در خدمت محرم در مدینه هر روز به عمه سر می زد. در مسیر هر روز در خدمت عمه بود. از دوم تا هفتم 

گفت می روی؟گشت. گفت چرا نمیبرمی رد،آمد پشت خیمه سلام می کنرفت. می از هفتم دیگر اما ،عمه بود

 ببینم!توانم لبان ترک خورده او را نمی

 برو وداع کن. گفت چشم.. تو را ببینددوباره  زندات دلش بال میگفت بابا عمه

 بروند، تا دید علی اکبر لباس رزم به تن کرده آن زینب کبرایی که برای پسرهای خودش گفت پرده را بنداز، بگو

 علی! ،ات رحم کننا یا علی! به غریبی عمهتَربَرحم غُ، گفت اِاست

من  که هاشم اشاره کرد، حضرت سکینه به عقیله بنیفهمم. لذا از دوراست که زبان برادر را من میخواهر مدعی 

 کنم. خودم درستش می

 داداش بیا بشین. _ 

 ا..شروع کرد به شانه کردن موه خود را از سر برادر برداشت،کلاهاوج احساسات خواهرانه را پیاده کرد. 

 شود! داداش میتو بروی، خواهرت بی اگر ،ببین_ 

 بشین روی پایش شیرین زبانی کن.  ،رقیه

 ای ندارد! دید فایده ،هر چه کرد

 که چه بر سرش آمد.(  نکردیم برای داغ لیلا بسوزیم پیدا )ما هنوز لیاقت
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ام را بچه یّ اِبنی!لَعَ دَّالهی به عطش ابی عبدالله، رُ :گفتمی ، مو پریشان کرده بود،فقط همین را بگویم در خیمه

 برگردان.

دیدم  ،شود! چشم باز کردمحس کردم یک چیزی کف پایم دارد کشیده می ،فرمایند در خیمه بودمامام سجاد می

 ! است برادر بزرگم علی اکبر صورتش را کف پایم گذاشته

 این چه لباسی است پوشیدی؟  ؟کنی برادرکار مییچ_ 

  غربتا! گفت وانشنیدی که بابایم داشت میمگر _ 

، دور سر علی با دست لرزان شروع کرد عمامه را هفت دور د امام حسین گفت بیا بابا.از خیمه خارج شد، دیدن

 به امید خدا برو. اکبر پیچید. اسب عقاب را آورد: پسرم سوار شو،

علی  یک قدری که علی اکبر دور شد، خواهند بگویند.می لوم بود یک چیزی در دلشان است،از همان اول معولی 

  الله!

 دی علی! صبر کن بابا! لَوَ_ 

 .بابا مجان -

 شوی بابا؟پیاده می -

 چشم، امر بفرمایید. -

 چند قدم جلویم راه برو، راه رفتنت را ببینم. -

 .من راه برو لیک قدری بَرِ /برو من نگویم نرو ای ماه،

 !، آه و واویلاآه و واویلا ،از پیکرم جان می رود /آه و واویلا  ،واویلا و آه ،اکبر به میدان می رود

 : ز و یقولجِالی القتال و کان یرتَ رزَو بَ

 نَحنُ و بیتُ اللهِ اَولی بالنَّبیِِّ /عَلیُِّ بنُ الحسُینُ بنُ عَلِیٍّ اَنا 

 ضَربُ غلُامٍ هاشمِیٍّ عَلَویٍِّ/  اَضرِبکُُم بِالسَّیفِ حَتّی یَنثَنی

 تااللهِ لا یَحکُمُ فینا اِبنُ الدَّعیِّ/  و لا اَزالُ الـیومَ اَحـمی اَبی

گر داغش ا ،بن منقذ عبدی گفت گناه عرب گردنم باشد ةرّرا به درک واصل کرد. مُ ویست نفرد دوازده حمله کرد،

 را به دل بابایش نگذارم!

 . د..دیدند امام حسین عمامه از سر برداشتن ،تا این جمله را گفت

  ن حدید..مِ فاذا بعمودٍ
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  چشم اسب را گرفت! کوچه باز کردند.. یکی شمشیر به پهلویش زد..خون جلوی  اسب، روی گردنافتاد 

 هم ارباً...یوفِ:( فقطعوهُ بسُفقط این را بگویم .تنش را ندارم)دیگر جان گف

 بابا بیا!  :تا افتاد گفت

 دی علی!ولدی علی! ولدی علی! ول :کشددیدند هی دستش را به هم می و صاح الحسین سبع مرات؛

 ..کالصقر السلامجاء الحسین علیه 

و  ه!دِّلی خَعَ هُدَّخَ عَضَو وَ پیدایش کرد، دست کشید،سقََطَ.. ! مانند باز شکاری آمد که زینب زودتر رسید چطور

 ...فایا بعدک العَنی الدُّلَعَ ،زین علی حَب و صوتٍعِکَ دی بقلبٍان

 

 

 ای حسین!

 اللهم عجل لولیک الفرج


